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یادی از کیارستمی و مجاوری
 در اختتامیه جشنواره «هیلاج»

فرانک آرتا: آیین اختتامیه «سومین جشنواره فیلم  �
و تئاتر هیلاج» با گرامیداشــت حافظ سینمای ایران، 
«عباس کیارســتمی» و بزرگداشــت رضــا مجاوری، 
فیلم بردار پیش کسوت سینمای ایران، برگزار شد. این 
مراسم غیردولتی شب ششم اسفند از سوی مؤسسه 
ســینمایی هیلاج به مدیریت امیر شــهاب رضویان با 
حضور جمــع زیادی از هنرجویــان و هنرمندان تئاتر 
و ســینما در ســالن شــماره هفت مجتمع فرهنگی 
کــوروش با اهــدای جوایز بــه کار خود پایــان داد. 
امیر شــهاب رضویان، دبیر سومین جشــنواره فیلم و 
تئاتر هیلاج، در ابتدا ضمن خیر مقدم به همه حاضران 
در مراســم در ســخنرانی کوتاهی به تاریخچه ای از 
رویدادها، انگیزه های شــکل گیری مؤسسه و مدرسه 
هیلاج اشــاره کرد و گفت: «در تمام این ســال ها در 
ســینما نادیده گرفته شــدم؛ بنابراین سعی کردم که 
فقط کار کنم تا بالاخره روزی در این سینما دیده شوم. 
همــه ما در هیلاج اعضای یک خانواده هســتیم. در 
این مؤسســه نزدیک به هزار هنرجــو فارغ التحصیل 
شده اند که به نظرم سرمایه های خوب تئاتر و سینمای 
ایران هســتند». پــس از آن برگزیــدگان بخش های 
تئاتر و ســینما با عناوین «صورتک طلایی» و «کلاکت 
طلایــی» معرفی شــدند و بنا بر گفتــه رضویان قرار 
اســت در ســال آینده بخش «تیله ای شیشه ای» هم 
اضافه شــود. از نکات برجســته این مراسم، سادگی 
و در عین خلاقه بــودن، نحوه برگزاری مراســم بود. 
هنرمندان مشــهور تئاتر و سینما بدون هرگونه نقاب 
و رودربایســتی روی سن می رفتند و با حاضران حرف 
می زدند و اســامی را معرفی می کردند. ضمن اینکه 
حضــور رامبد جوان بــا حرکات نمایشــی اش مورد 
استقبال تماشاگران قرار گرفت. همچنین محمد رضا 
دلپاک به همراه حســن حسن دوســت برای اهدای 
جایــزه بهترین صدا روی صحنه آمــده بود که با ذکر 
خیری از عباس کیارســتمی و اطــلاق لقب «حافظ 
ســینمای ایران» به او از حاضران خواست به احترام 
این فیلم ســاز فقید یک دقیقه ایســتاده کف بزنند. از 
بخش هــای دیگر این دوره تجلیــل از رضا مجاوری، 
فیلم بردار سریال «سلطان صاحبقران»، علی حاتمی، 
«طلاق» گرجی عبادیا و «مرثیــه» به کارگردانی امیر 
نادری بــود که با وجــود کهولت و دســت   به  عصا 
 بودن بــه کمک محمود کلاری و مرتضی پورصمدی 
روی سن آمد و با اشــک هایش از برگزار کنندگان این 
مراســم که یادی از او کردند، تشکر کرد. سپس مجید 
برزگر و امیر شــهاب رضویان خاطراتی را از سال های 
نخســتین ورودشان به سینما و فیلم های کوتاهی که 
ساخته بودند و مورد حمایت های رضا مجاوری قرار 
گرفتــه بود، بازگو کردند. امیر شــهاب رضویان ضمن 
اشــاره به اهمیت برگزاری بزرگداشت هایی این چنین 
برای چهره های قدیمی و بنیان گذاران سینمای ایران 
گفت: «این انسان های نازنین بودند که سینمای ایران 
را بنا نهادند و مهم تر از آن در روزگاری که ســینماها 
زیر سلطه فیلم های آمریکایی بود، مردم را با سینمای 
ایران آشنا کرده و آشتی دادند».  بعد از اهدای جوایز 
بخش فیلم بیانیه هیئت داوران بخش فیلم جشنواره 
از طرف محمود کلاری خوانده شد که متن آن به این 
شرح اســت: «هیئت داوران بخش مستند، تجربی و 
داستانی سومین جشنواره فیلم و تئاتر هیلاج، با تأکید 
بر اهمیت اختصار و ایجاز در فیلم کوتاه در این زمینه 
خود را پیشگام می داند و تنها به ستایش خلاقیت در 
تعدادی از آثار داستانی ارائه شده در جشنواره بسنده 
می کند؛ ضمن آنکــه پاره ای نواقص مشــترک میان 
بســیاری از فیلم های کوتاه نمایش داده شــده در این 
جشنواره، با آثار بلند سینمای حرفه ای، امری بدیهی 
و قابل یادآوری به نظر می رســد. به امید آثاری بهتر 
و جشنواره ای پربارتر؛ هیئت داوران سومین جشنواره 
فیلم های کوتاه هیلاج، رضا بهبودی، بهنام بهزادی، 

سعید عقیقی به ریاست محمود کلاری». 

نقاشی های سبک قاجار
 در تهرانی مدرن

شرق: نقاشی در مکتب قاجار عمری بیش از ۲۵۰  �
ســال دارد و با اینکه سبک زندگی آن دوران دیگر در 
میان مردم ایران جریان ندارد؛ اما هنرمندانی هستند 
که به خلق آثار هنری در این سبک علاقه مند هستند. 
پوپک محســنین، فارغ التحصیل رشــته عکاســی از 
دانشگاه هنر و معماری، یکی از هنرمندانی است که 
علاقه به سبک قاجار او را از حوزه عکاسی به عرصه 
نقاشی کشــانده است. این هنرمند که از تاریخ ششم 
اسفند ماه جاری نخســتین نمایشگاه نقاشی خود در 
ســبک قاجار را برگــزار کرده، اصالت ایرانی ســبک 
قاجــار را علت اصلی علاقه مندی اش به این ســبک 
اعلام می کند و عقیده دارد برای زنده نگه داشــتن این 
سبک باید تلاش شود. محسنین که ۱۵ سال است در 
زمینه نقاشی فعالیت و تجربه نقاشی در سبک های 
مختلف را دارد، می گوید: فعلا تصمیم دارم ســبک 
قاجــار را ادامه بدهم، البته تلاش من در پیگیری این 
سبک این بوده که در طول انجام کارها تفکرات خود 
را نیز بــه کارهایم اضافه کنم تا بتوانم مفهومی تازه 
به آن ببخشــم. از نگاه این هنرمند ســبک قاجار در 
میان انواع ســبک های نقاشــی، به علت اصالتی که 
دارد، توانسته است توجه مخاطب ایرانی را به خود 
جلب کنــد. علاقه مندان به بازدید از این نمایشــگاه 
می توانند از ششــم تا یازدهم اسفند، از ساعت ۱۶ تا 
۱۹ بــه نگارخانه نقش جهان واقع در نیاوران، کوچه 
همایونفــر، کوچه ســعدی، کوچه حافــظ، خیابان 

محمودی ۲، پلاک ۹ مراجعه کنند.

زیر آسمان فیروزه اي

اتاق فکر فرهنگ

سه شنبه شــب بیست وششــم بهمــن به همــراه  �
تعــدادی از همکاران نقــاش و دیگر فعــالان حوزه 
تجســمی در موزه هنرهــای معاصر بــا حضور وزیر 
فرهنگ، معاونت هنری و مدیرکل تجســمی نشستی 
ترتیب داده شده بود که چندنفری توانستیم صحبت 
کنیم و مسائل و مشکلات خو را با وزیر محترم در میان 
بگذاریم. آنچه که جالب بود، یکی اینکه ایشان از تمام 
نکته های مطرح شده یادداشت برمی داشتند و در وقت 
صحبتشان ســعي کردند به تک تک آن مسائل جواب 
دهند و اما آنچه که باعث نوشــتن این یادداشت شد، 
یکی از نکاتی بود که ایشان مطرح کردند و آن تشکیل 
اتاق فکر در معاونت فرهنگی بود؛ اتاق فکری متشکل 
از صاحب نظــران، هنرمندان و دیگــر فعالان عرصه 
تجســمی برای تبــادل فکر، برنامه ریــزی و در نتیجه 
پیگیری مســائل مربوط به تجسمی ایران. در حقیقت 
دستور تشکیل اتاق فکر را در این عرصه صادر کردند. 
ســالیانی است که مسئولان حوزه فرهنگ و هنر بارها 
از هم فکری، مشارکت و تا جای ممکن سپردن بخش 
فرهنگی به خود اهالی این مجموعه گفته، نوشــته و 
دادسخن داده بودند، ولی هرگز دیده نشد که مسئولی 
در حد وزیر مســتقیما و در جمعی نســبتا عمومی با 
صراحت چنین دستوری صادر کند، متأسفانه از آنجایی 
که رشــدیافتگی اجتماعی ما هنــوز در مرحله ماقبل 
مسئولیت اجتماعی است، اگر مشورت و هم فکری ای 
هم در گذشــته صورت می گرفته، اکثرا به ســرعت به 
یک رابطه شــخصی براســاس منافع فردی گرایش 
پیدا می کرده و آنچه باقی می مانده، منتی بوده بر سر 
اهالی این عرصه و بعد هم فراموشی هدف اصلی که 
مواردی از این دست در خود انجمن هایی که برخاسته 
از رأی اعضای خود هســتند نیز بارهــا اتفاق افتاده و 
در نتیجه نه آن مشــارکت لازم شــکل می گرفته و نه 
نفعی جمعی تأمین می شــده است. اینکه این دستور 
به مرحله اجرا درآید یا نه، اینکه چگونه به پیش رود 
و حاصلش چه باشد، بستگی بسیاری به این موضوع 
دارد که افکار عمومی بخش تجســمی تا چه حد بر 
اصل مطالبه گری خود اشراف داشته باشد و تا کجا آن 
را دنبال کند. اینکه مســئولان فرهنگ و ارشاد چگونه 
با چنین حکمی از وزیر رفتــار خواهند کرد نمی تواند 
از بار مســئولیت خود افراد فعال در ســپهر تجسمی 
ما بکاهد. شکی نیســت که اولین انگشت مسئولیت 
باید به ســمت انجمن های هنری نشانه گرفته شود، 
چراکه فلسفه وجودی آنان براساس نمایندگی کردن 
آن چیزي است که صلاح و خیر اعضای تشکیل دهنده 
آن مجموعه و در حوزه وظایفشــان اســت که چنین 
امر مثبتی را که همیشــه هم دست نمی دهد، با درک 
درســتی از اهمیت این حکم، بــا جدیت پی بگیرند و 
اطلاع رســانی کنند. خوشــبختانه در حوزه رسانه ها 
امــروزه با روی کارآمدن و قلــم زدن جوانانی که اکثرا 
خود نیز هنرآموخته های همین رشته ها هستند، به قدر 
کافی حساسیت، دلسوزی و پرداختن به امر تجسمی 
ایجاد شــده اســت که بتوان از این پتانسیل مبارک در 
جهت به سرانجام رســاندن این اتفــاق فرهنگی مدد 
جســت و به آن اطمینان و باور داشــت. البته واضح 
است که درصورت انجام چنین امری تا چه حد کمک 
خواهد شــد به مســئولان دولتی ای که در این زمینه 
مشــغول به خدمت و انجام وظیفه هســتند و تا چه 
مقدار می تواند از تعدادی از مســائلی که در مواردی 
در بخش تجســمی پیش آمده است جلوگیری کند، 
چراکه حوزه فرهنگ به شــدت حوزه ای فردی اســت 
کــه محصول آن اکثرا حاصل کوشــش تک تک افراد 
اســت و چنانچه هدف پیشــرفت و تعالی فرهنگ و 
هنر باشد، باید سیاست و روشی اتخاذ شود که بتواند 
هنرمنــدان فعال عرصه فرهنــگ را ارضا و اقناع کند 
که یکــی از روش های شناخته شــده دراین خصوص 
مشــارکت دادن خود افــراد و هنرمندان رشــته های 
مربوطه در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آن حوزه 
است. شکی نیست که جناب وزیر نیز بر اثر مطالعات، 
تحقیقــات و تألیفاتی که در حــوزه مدیریت فرهنگی 

دارند، چنین دستوری را صادر کرده اند.

نگاه روز
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شــرق: اصغر فرهادی، فیلم ســاز ایرانی نامزد اسکار، 
ضمــن دادن پیامی به تجمــع ضدترامــپ، به همراه 
نامزدهــای دیگر بهترین فیلم خارجی جشــنواره فیلم 

اسکار بیانیه ای مشترک و تکان دهنده منتشر کردند. 
به نقل از اســکرین، مارتین زاندولیــت از دانمارک، 
هانس هولم از سوئد، اصغر فرهادی از ایران، مارن اِده 
از آلمــان و مارتین باتلر و بنتلــی دین، کارگردانان فیلم 
اســترالیایی تنا، به عنوان ســازندگان پنج نامزد بهترین 
فیلم غیرانگلیســی اســکار در یک بیانیه  مشترک، علیه 
موج ناسیونالیسمی که در آمریکا و دیگر کشورها ریشه 

دوانده موضع گیری کردند. 
ایــن کارگردانــان نامــزد اســکار بهتریــن فیلــم 
غیرانگلیســی زبان اعلام کردند که جایزه اسکار امسال 
را صرف نظر از اینکه چه کســی برنده خواهد شــد، به 
تمام مردم، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالانی تقدیم 
می کنند که بــرای ترویج اتحاد و درک و همچنین برای 
حمایت از آزادی بیان و شــأن انســانی تلاش می کنند؛ 
ارزش هایی که این روزهــا محافظت از آنها از هر زمان 

دیگری حائزاهمیت تر است. 
در ایــن متن آمده اســت: «به نمایندگــی از تمامی 
نامزدها، به صورت مشــترک و قاطع، فضای متعصبانه 
و ناسیونالیســم موجــود میــان بخشــی از جمعیت و 
متأسفانه سیاســت مداران در آمریکا و بسیاری از دیگر 
کشورها را زشت می شماریم. ترس ایجادشده به سبب 
تفکیــک افراد براســاس جنســیت، رنــگ، مذهب و... 
به عنوان وسیله ای برای توجیه خشونت موجب نابودی 
چیزهایی می شــود که ما نه تنها به عنوان هنرمند بلکه 

به عنوان انســان به آنها بستگی داریم: تنوع فرهنگ ها، 
فرصت غنی شــدن با چیزی که ظاهرا خارجی است و 
اعتقاد بر اینکه مواجهات انســانی ما را به سویی بهتر 
ســوق می دهند. این دیوارهای تقسیم کننده مردم را از 
تجربه چیزی ســاده اما بنیادین محــروم می کنند و آن 
کشف این موضوع است که ما خیلی متفاوت نیستیم. 

بنابراین ما از خودمان پرســیده ایم ســینما می تواند 
چه کاری انجام دهد؟ اگرچه ما نمی خواهیم در قدرت 
ســینما مبالغه کنیم، معتقدیم که هیچ رســانه دیگری 

چنین بینش عمیقی به شــرایط دیگر انســان ها ندارد و 
احساسات ناآشنایی را به کنجکاوی، همدلی و دلسوزی 
تبدیل می کند، حتی برای کســانی که به ما گفته  شــده 

دشمن ما هستند. 
صرف نظــر از اینکــه چــه کســی در روز یکشــنبه 
(بامداد دوشنبه) برنده شود، ما از تفکر براساس مرزها 
اجتناب می کنیم. ما معتقدیــم چیزی به عنوان بهترین 
کشــور، جنسیت، مذهب و رنگ پوســت وجود ندارد و 
می خواهیــم این جایزه نمــادی از اتحــاد بین الملل و 

آزادی برای هنر باشــد. حقوق انسانی چیزی نیست که 
آن را تقاضا کنید و به ســادگی بــرای همه وجود دارد، 
به همین دلیــل ما این جایزه را به تمام مردم، هنرمندان، 
روزنامه نگاران و فعالانی تقدیم می کنیم که برای ترویج 
اتحــاد و درک و همچنین برای حمایت از آزادی بیان و 
شأن انســانی تلاش می کنند، ارزش هایی که این روزها 
محافظــت از آنهــا از هر زمان دیگــری حائزاهمیت تر 

است».
فرهادی در جمع مخالفان

همچنین اصغــر فرهادی یک پیــام ویدئویی برای 
تجمــع مخالفان علیه ترامپ ارســال کرد و با این پیام 
حمایت خــود را از حرکت معترضــان در مخالفت با 
تــازه آمریکا  تفرقه افکن رئیس جمهور  سیاســت های 
اعلام کرد. کمپ اســتعدادیابی یوتی ای تجمعی را در 
مخالفت با ترامپ و سیاست هایش برگزار کرد و اصغر 
فرهادی نیز برای این تجمع یک پیام ویدئویی فرســتاد. 
فرهــادی در پیامــش گفته اســت: اقدام شــما باعث 
دلگرمی من شد و من از این اقدام خوشحالم. در زمانی 
که سیاســت مداران سعی می کنند نفرت پراکنی کنند و 
بین ادیان، فرهنگ ها و ملل اختلاف افکنی کنند، شــما 
و جامعه ســینمایی به مردم پیوستید و حرکت خوبی 
را علیه آنها انجام دادید و این اتحاد بســیار قابل توجه 

است. 
امیدوارم این اتحاد ادامه داشــته باشد و سرانجام 
آن باعث شــود تا بی عدالتی از بین برود. فیلم ســازان 
می تواننــد بــا چرخاندن دوربین هایشــان به ســمت 

ویژگی های مشترک انسانی کلیشه ها را از میان ببرند. 

از زمانــی کــه پارادایم مســلط بر تاریخ نویســی و 
نقدنویســی در ســینمای ایران، قطب بنــدی کاذب و 
نامعتبر «فیلمفارســی- موج نو» بوده است، چند ایراد 
هم زمــان، هم در نــگارش تاریخ های ســینمای ایران، 
هــم در خوانش از فیلم هــا و هم در نقــد فیلم های 
ســینمای ایران نیز وجود داشته است. به عبارت دیگر 
سینمایی نویسی، تاریخ نویسی و نقدنویسی در سینمای 
ایران، نیازمند عبور از مرحله ای ا ســت که مدت هاست 
دورانش پایــان یافته. اولین ایراد ایــن قطب بندی این 
اســت که «فیلمفارســی» به مثابه یــک واژه مبهم و 
نامعتبــر، یک «تمایز کارآمــد» را حذف می کند و با این 
حذف، «شــبه فیلم»ها و فیلم های متعلق به سینمای 
«عامه پســند قصه گــو» را یکســان معرفــی می کند. 
درحالی کــه این دو منطقا از یک جنس نیســتند اما در 
پرتو واژه نامعتبر «فیلمفارسی» مرزشان محو می شود 
و حکم یکســان می گیرند. این اشتباه «روش شناختی» 
به مدت ۵۰ ســال بر ســینمای ایران ســلطه داشــته 
اســت. دوم اینکه آنچه «موج نو» نامیده شــده، ادامه 
همــان ســینمای «عامه پســند قصه گو» اســت که با 
به کار گیری واژه نامعتبر «موج نــو»، این بار یک «تمایز 
ناکارآمد» بر فیلم های این نوع از ســینما تحمیل شده 
و موجــب ظهور انواع ارزیابی های غلط بر بخشــی از 
ســینمای «عامه پســند قصه گو» می شــود. این اشتباه 
«روش شــناختی» نیز بخشی دیگر از همان سنت غلط 
۵۰ ســاله اســت که ضرورت عبور از آن مدت هاست 

فرارسیده است. ســوم اینکه بخشی مهم و اساسی از 
ســینمای ایران که در قطب بندی «فیلمفارسی- موج 
نو» قابــل فهم و قابل درک نیســت، (مثل ســینمای 
«شــهیدثالث» و فیلم هایــی چــون «شــب قــوزی»، 
«شطرنج باد»، «سیاوش در تخت جمشید»، «مغول ها» 
و مــواردی از ایــن قبیــل)، عملا، هم از تاریخ نویســی 
ســینمای ایران، هم از نگاه جمع کثیر سینمایی نویسان 
ایــران، هم از منظر اقلیت کم تعداد منتقدان ســینما و 
هم از منظر مخاطبان ســینمای ایران غایب می شــود. 
«سهراب شــهیدثالث»، متعلق به همین بخش مبهم 
از ســینمای ایران اســت؛ یعنی همان بخش آوانگارد، 
غیرمتعارف و تجربه گرای سینمای ایران که از محدوده 
دوگانه ناکارآمد «موج نو- فیلمفارسی» خارج شده و 

در بیرون آن قرار دارد. 
«شهیدثالث» با روایتی مدرن از «سوژه انسانی»، او 
را از اســارت جبریت محیط که از طریق داســتان گویی 
در فیلم های «عامه پســند قصه گو» بر «سوژه انسانی» 
تحمیل می شد، نجات داد. سهراب، «سوژه» را در برابر 
نوعی دیگر از «تجربه» قرار داد تا بتواند «اراده» کند و 
«انتخاب گر» باشــد تا بتواند نوعی دیگر به «خودش» 
بیندیشــد و «معنــا» را هــم نوعــی دیگر معنــا کند. 
سینمای «شــهید ثالث» از همین منظر، نوعی سینمای 
«تجربه گر» است و بخشی از «سینمای اندیشه» که هر 
فیلمــش یک تجربه منحصربه فرد با اندیشــه ای قابل 
تأمل اســت. فقط آنهایی که ســلطه گفتمان سینمای 
«عامه پســند قصه گــو» را می شناســند و از خطــرات 
سلطه یک سویه اش بر کل ســینما آگاهند، می دانند و 
می فهمند که ســاخت دیدگاه های آوانــگارد در عالم 
تصویر چقدر دشوار است و با چه موانعی روبه روست، 
به ویژه آنکه صاحب یا صاحبان چنین ذهن و درونیاتی، 

متولد و بزرگ شــده یک کشــور خاورمیانه ای هم باشد 
که قرن هاســت اســیر ســنت های راکد قبیله ای خود 
است و اگر هم از غرب یا عرب، چیزی را گرفته، همانی 
را گرفته که با مناســبات قبیله ای اش هماهنگ باشد. 
در چنین شــرایطی  است که ســینماگر نوگرا، تجربی و 
آوانــگاردی چون «ســهراب شــهیدثالث»، خودش را 
تنها حس کرده و به تدریج به فکر رهاکردن مناســبات 
قبیله ای و شلخته می افتد تا بتواند به استعدادهایش 
پَروبال بدهد و بشــکفد. هجرت او به اروپا و غرب این 
امــکان را به خوبی برایش فراهم آورد. سرنوشــت او 
مصداق دیالوگ ماندگار سکانس پایانی فیلم دیگرش، 
«طبیعــت بی جان» شــد؛ آنجا که در جواب پرســش 
پیرمرد ســوزنبانی که می پرســد: «بازنشســتگی دیگه 
چیه؟»، می شنود: «یعنی تو دیگه برو. از اینجا برو. برو 

تا آخر عمرت استراحت کن».
و «شــهیدثالث» هم مجبور شــد برود. چراکه او را 
زودتر از موعد بازنشســته کردند. تنهــا خود او بود که 
خــودش را نجــات داد و فیلم هایش همــه، روایتگر 
و نمایانگر دشــواری های این حرکت انســانی ا ســت؛ 
دشــواری «غم انســانی» که زودتر از موعد بازنشسته 
شد و دشواری «عبور از موانع»، برای خودبودن و برای 
کشــف افق های نوین معنایی در «زیست جهان» انسان 

مدرن... . 
«شهیدثالث» را سینماگر «آلمانی» و گاهی سینماگر 
«ایرانــی، آلمانــی» می خوانند، اما هرچــه بنامندش، 
«سهراب شهیدثالث»، بخشــی از تاریخ سینمای ایران 
و آلمان اســت و بخشــی از تاریخ ســینمای اندیشه و 
آوانگاردش.  غیرمتعــارف  تجربه گر،  زیرمجموعه های 
فرصت مرور بر ۹ فیلم ســینمایی آلمانی، از مجموعه 
۱۳ فیلمی «شهیدثالث» در ســینماتک موزه هنرهای 

معاصــر، با همکاری ســفارت آلمــان در ایــران و با 
همراهی علاقه مندان به سینمای شهیدثالث و سینمای 
تجربه گر و آوانگارد، فرصتی ا ست برای نگرش انتقادی 
به یک ســنّت غلط و یک اشــتباه «روش شناختی» ۵۰ 
ساله در تاریخ ســینمای ایران؛ سنتی که با بی دقتی در 
طراحی مفاهیم و واژه های تئوریک، بذر یک نگاه غلط 
و یک گفتمان معیوب را در سینمای ایران کاشت؛ نگاه 
و گفتمانی که در شــکل گیری انواع «شــبه فیلم»های 

بعد از انقلاب هم، تأثیر قاطع داشته است. 
ایــن ســنّت غلط با مــرور بــر فیلم هــای آلمانی 
«شــهیدثالث»، (در کنار تجربه سی وپنجمین جشنواره 
بســیار ضعیف فیلم فجر) خودش را بهتر نشــان داده 
و عیان می کند. آثاری که «شــهید ثالث» آنها را از سال 
۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲ ســاخته و اینک در یک زمان بندی کوتاه 

به این ترتیب به نمایش درمی آیند: 
۱- در غربت - ۱۹۷۵ - (مجوز نمایش نگرفت). 

۲- وقت بلوغ - ۱۹۷۶ - ۱۰۶ دقیقه. 
۳- یادداشت های روزانه یک عاشق - ۱۹۷۷ - (مجوز 

نمایش نگرفت). 
۴- تعطیلات طولانی اوته آیزنر - ۱۹۷۹ - ۶۰ دقیقه. 

۵- نظم - ۱۹۸۰ - ۹۴ دقیقه. 
۶- آخرین تابستان گرابه - ۱۹۸۰ - ۲۰۷ دقیقه. 

۷- آنتوان چخوف: یک زندگی - ۱۹۸۱ - ۹۵ دقیقه. 
۸- گیرنده ناشناس - ۱۹۸۲ - ۸۳ دقیقه. 

۹- اتوپیا - ۱۹۸۲ - (مجوز نمایش نگرفت). 
۱۰- درخت بید - ۱۹۸۴ - ۹۷ دقیقه. 

۱۱- هانس، جوانی از آلمان - ۱۹۸۵ - ۱۴۸ دقیقه. 
۱۲- فرزندخوانده ویران گر - ۱۹۸۷ - ۱۳۵ دقیقه. 

۱۳- گل هــای ســرخ بــرای آفریقــا - ۱۹۹۲ - (مجوز 
نمایش نگرفت). 

استادان آبرنگ ایران  در صبا
شرق: نمایشگاه اســتادان آبرنگ ایران (رنگاب)  �

در گالــري خیــال صبــا برپا مي شــود. بــه گزارش 
روابط عمومي مؤسسه فرهنگي- هنري صبا، وابسته 
به فرهنگســتان هنــر، ۲۰۰ اثر آبرنــگ از ۱۶ هنرمند 
برجسته آبرنگ کشــور در گالري خیال مؤسسه صبا 
در معــرض دید علاقه منــدان قــرار خواهد گرفت. 
مراســم افتتاحیه نمایشگاه روز جمعه، ششم اسفند 
از ســاعت ۱۶ در تالار ایران فرهنگســتان هنر برگزار 
مي شــود و هم زمان کتاب «شــهر هشتم» که شامل 
گزیده آثار نقاشــان آبرنگ ایران شــامل ۱۶ هنرمند و 
۳۰۰ اثر آبرنگ رونمایي خواهد شد. بزرگداشت استاد 
پرویز ایزدپنــاه از دیگر برنامه هاي مراســم افتتاحیه 

نمایشگاه آبرنگ خواهد بود.
علاقه مندان براي بازدید مي توانند تا ۱۶ اسفندماه 
همــه روزه به جز ایــام تعطیل از ســاعت ۱۰ الي ۱۸ 
به   نشاني ورودی شــرقی: خیابان ولیعصر(عج) - 
نرســیده به خیابان طالقانی - شماره ۱۵۵۲، ورودی 
غربی: خیابــان ولیعصر(عج) - خیابــان طالقانی - 
خیابان شــهید برادران مظفر - شماره ۱۲۵ مؤسسه 

فرهنگي- هنري صبا، گالري خیال مراجعه کنند.

جارچی

على فرامرزى

«سهراب شهیدثالث» و فرصتى براى عبور از یک سنتِ غلطِ سینمایى

بهناز شــیربانی: مســتانه مهاجر، یکی از تدوینگران باسابقه سینمای 
ایران، مدتی اســت که وارد حــوزه تهیه کنندگی و ســرمایه گذاری در 
ســینما شــده. در ســال های اخیر بســیاری از بازیگران مطرح و افراد 
باسابقه سینما، حوزه تهیه کنندگی را تجربه کرده و در شرایط نه چندان 
مطلوب اقتصادی سینمای ایران ریسک سرمایه گذاری در این بخش را 
پذیرفته اند. تهیه کنندگی از نگاه مســتانه مهاجر کمی متفاوت تر است. 
او معتقد اســت که تلاشش را می کند تا حضورش در مقام تهیه کننده 
مؤثر باشــد و به کیفیت فیلــم کمک کند و با همین دیــدگاه پا در این 
مسیر گذاشته اســت. «هلن» فیلمی است که به تازگی اکرانش را آغاز 
کرده و مهاجر به عنوان ســرمایه گذار در این فیلم حضور دارد. به بهانه 
فعالیت هــای اخیر او در حوزه تهیه کنندگــی، گفت وگوی کوتاهی با او 

داشتیم که در ادامه می خوانید. 
  نمایــش فیلم «هلن» به تازگی آغاز شــده؛ فیلمی که در آن نام  �

شما علاوه بر تدوینگر، به عنوان سرمایه گذار هم دیده می شود. کمی 
از پروسه واردشدن به حیطه سرمایه گذاری در سینما صحبت کنید، 

چرا چنین تصمیمی گرفتید؟ 
ماجرای همکاری با خانواده ثقفی برای من متفاوت است، به نوعی 
یک خانواده هستیم و کار گروهی ایجاب می کند که هرکس مسئولیت 
کارش را بپذیرد. از طرف دیگر نگاه امیرحســین ثقفی در ســینما برای 
من نگاه جذابی اســت و به سلیقه من بســیار نزدیک است، زمانی که 
با فیلم نامه امیرحســین ثقفی و شراره ســروش و کارگردانی علی اکبر 
ثقفــی و طرحی که از جانب آنها مطرح شــد روبه رو شــدم، با کمال 
میل پذیرفتم در این فیلم همراهشان باشم. در ماجرای ورود به عرصه 
تهیه کنندگی راهنمایی خانواده کمک زیادی به من کرد و اساسا دوست 
دارم هر کاری را با آدابش انجام دهم و علاقه داشــتم در این فیلم در 

مقام تهیه کننده هم حضور داشته باشم. 
  سال هاســت که کیفیت فیلم نامه یکی از نکاتی است که اولویت  �

شــما برای انتخاب یک فیلــم به عنوان تدوینگر اســت و قطعا این 
حساسیت برای سرمایه گذاری یا تهیه کنندگی فیلم بیشتر هم می شود. 

بله، کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده ســه ضلعی هستند که 
طبعا تأثیر مســتقیمی بر کیفیت کار خواهند داشت و اگر بین هرکدام 
از آنها اختلالی به لحاظ تفکر و اجرا پیش بیاید، فیلم آســیب می بیند. 
در تمام این سال ها فیلم نامه های خوبی خواندم که کارگردانی خوبی 
هم داشته است، اما نتوانستم با  آن فیلم نامه ها ارتباط بگیرم. برای من 
ارتبــاط با فیلم نامه مهم ترین اتفاق در انتخاب فیلم اســت و در بحث 
تهیه کنندگی مهم این اســت که مؤثر باشــم؛ بیشتر از این جهت که به 

تهیه کنندگی به عنوان مغز متفکر گروه نگاه می کنم. 
  در سال های اخیر بسیاری از کارگردان ها خودشان تهیه کنندگی  �

فیلم را عهده دار شده اند و به نظر می رسد همین موضوع در بسیاری 
مواقع پاشنه آشــیل فیلم شده است. نظر شــما درباره تفکیک نگاه 

کارگردان و تهیه کننده در فیلم چیست؟ 
بله، همان طور که اشــاره کردید، بســیاری از کارگردان ها خودشان 
تهیه کنندگی کارشــان را انجام می دهند و حتما توانایی انجام این کار 

را دارند.
 گاهی با فیلم هایی مواجه شــدم که فیلم نامه های خوبی داشــته، 

پرفروش بوده، کارگردان ماهری پشت کار بوده و تهیه کننده ای فیلم را 
هدایت کرده است که گاهی فکر می کنم اگر من جای تهیه کننده بودم، 
نمی توانستم کمک زیادی به فیلم بکنم، چراکه نگاهمان با هم فاصله 
زیادی داشــت و این اختلاف زیاد دیدگاه باعث ضربه به کار می شــود. 
این حساسیت در تدوین هم وجود دارد. در تمام سال هایی که مشغول 
کار تدوین هســتم، در هر ژانــری کار کرده ام و از این جهت تنوع زیادی 
در کارنامه ام هست، اما همیشه این انعطاف پذیری را در کارم داشته ام 
که با کارگردان به تعامل برسم. مقصودم از انعطاف پذیری این نیست 
کــه عقایدم را بیان نکنــم، بلکه به این معنی که فکــر کنم کارگردان 
چه هدفــی دارد و با تفکر او به خروجی بهتــر کار فکر کنم. کارهایی 
را انجــام داده ام که در آنها اختلاف عجیب وغریبــی با نگاه کارگردان 
داشــتم و تمرین هایم در تدوین این تجربه را برایم داشت که در بحث 
تهیه کنندگی انتخاب های درستی داشته باشم، اما به عنوان تهیه کننده 

نقش بازدارنده نداشته باشم. 
  ویژگی های «هلن» که نخســتین فیلم شما به عنوان تهیه کننده  �

است چیست؟ 
فیلمی اســت که واقعیت جامعه را بیان می کنــد و اتفاقاتی که 
ایــن روزهــا در جامعه رخ می دهد و ما هم آنهــا را تجربه می کنیم. 
موضوع مهاجــرت و چالش های آن یا اختلاف نســل ها که معمولا 
همیشــه وجود داشــته در این فیلم به خوبی بیان شــده است. فکر 
می کنم تماشــای این فیلم برای همه مفید اســت. عــلاوه بر اینکه 
ســاختار فیلم بسیار محکم است و خوشــحالم که با آقای علی اکبر 
ثقفــی به عنوان کارگــردان این فیلم کار کردم، ایــن فیلم از یک نگاه 
پخته نشــئت می گیرد و ایــن کارگردان خوب می دانــد چه چیزی را 
نشــان دهد و چطور به موضوعات اجتماعی بپردازد. اساسا خانواده 
ثقفی برای من عزیز هستند. در این خانواده سه کارگردان امیرحسین، 
فاطمه و علی اکبر ثقفی هســتند که هر سه با نگاه های متفاوت فیلم 
می ســازند و بهتر از این چه می تواند باشــد؟ هرکس ژانر خودش را 

دارد و مستقل کار می کنند. 

گفت وگو  با مستانه مهاجر
هرکس ژانر خودش را دارد

بیانیه ۵ نامزد اسکار 

 ما از تفکر براساس مرزها اجتناب می کنیم 

 محسن خیمه دوز


